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به رسمیت شناختن طالبانراهبرد سیاسی ایران در 

شــرایط جدید منطقه بعــد از جنگ 
۱۲ روزه که در آن  ترامپ هر روز از حمله 
به ایــران صحبت می کند، باعث شــده 
جمهــوری اســلامی ایران هــم در نوع 
ارتباط با همسایگان از جمله افغانستان 
و حکومت طالبــان که با حضور نظامی 
آمریــکا در افغانســتان مخالف اســت، 
تجدیدنظــر کند و تهــران رابطه خود با 
طالبان را  به طرف به رســمیت شناختن 
حکومت طالبان ببرد. سخنگوی طالبان 
نیز گفتــه در صورت حملــه آمریکا به 
جمهوری اسلامی ایران، از ایران حمایت 
خواهند کرد. افغانستان تحت حکومت 
طالبان، جایی اســت که حضور نظامی 
آمریکا و همچنین طرفداران رضا پهلوی 
ایران  و مخالــف جمهــوری اســلامی 
نمی توانــد به ســادگی اتفــاق افتد. هم 
طالبــان و هم جمهوری اســلامی ایران 
تحت تحریم آمریکا هستند، ولی طالبان 
با حضور اقتصادی آمریکا در افغانستان 
مشــکلی ندارنــد. اما طالبان شکســت 
آمریــکا و خارج شــدن نیروهای نظامی 
آمریکا را از افغانستان، بزرگ ترین افتخار 
خــود می دانند و حضــور دوباره نظامی 
آمریکا در افغانســتان، به منزله شکست 
شعار آنهاست. همچنین طالبان با توجه 
به اختلافــات مرزی و موضــوع طالبان 
پاکستان، به این زودی نمی توانند رابطه 
خود را با پاکســتان بهبود ببخشد و این 
اختلافات با پاکستان خودبه خود طالبان 
را به طرف ایران برده است تا بتوانند راه 
ارتبــاط با آب های آزاد و تجارت کالا را از 
طریق ایران حفظ کنند. همان طور که به 
دنبال توســعه ارتباطات مرزی با ایران از 
طریق گمرگ میلک و دسترســی به بندر 
چابهار هستند. واقعیت این است که اگر 
ترامــپ در حمله به ایران موفق شــود، 
افغانســتان یکی از مهم ترین کشور ها در 
راســتای کنترل چین برای آمریکاســت. 
طالبان که با پاکســتان مشکل دارد، باید 
با ایــران کار کند و رابطــه ژنرال عاصف 
منیر، فرمانده ســتاد ارتش پاکســتان، با 
ترامــپ خیلی خوب اســت کــه نتیجه 
آن بــرای طالبان کنار آمدن بــا ترامپ و 
تحویل پایگاه بگرام بــه آمریکا  یا جنگ 
با آمریکاســت که در نتیجه بسته شــدن 
راه تجاری آنها از طریق پاکستان و نهایتا 
ایــران به نابودی طالبان ختم می شــود 
و احتمــالا روی کار آمــدن دوباره جبهه 
شــمال را در افغانســتان به دنبال دارد. 
به همین دلیل، رسمیت یافتن این رابطه 
برای جمهوری اسلامی ایران و طالبان در 
افغانستان بسیار مهم است. از طرفی این 
به رسمیت شناختن طالبان، رابطه ایران 

با پاکستان را پیچیده تر می کند.

حقوق های نجومی نفت و پتروشیمی؛
زنگ خطری برای حکمرانی اقتصادی و اعتماد عمومی

به تازگی خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان در شــش ماه به مدیرعامل و 
پنج مدیر ارشد پالایشــگاه بندرعباس، بدون لحاظ کارانه تولید، توجه افکار 
عمومی و رســانه ها را جلب کرده اســت. در نگاه نخست ممکن است این موضوع 
صرفا فیش حقوقی نجومی به نظر برسد، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد این ماجرا 
نمادی روشن از ضعف ساختار مدیریتی، خلأ نظارت و چالش های عدالت اقتصادی 

در کشور است.
۱. ریشه های ساختاری و حکمرانی

ضعف نظارت و شــفافیت: ســقف های قانونی و نظام پرداخــت مصوب، در عمل 
بی معنا شده و آیتم های حقوقی به شکل سلیقه ای و خارج از چارچوب قانونی درج 

می شوند.
خلأ فرهنگی و سازمانی: مدیرانی که منافع شخصی را بر حفاظت از بیت المال ترجیح 

می دهند، با نگاهی کوتاه مدت و طمع کارانه، مسیر سوءاستفاده را هموار می کنند.
نقش محدود سهامداران عمده: حتی بانک ها و هلدینگ های سهامدار عمده، با سهم 
درخورتوجه، نقش نظارتی فعال و پاسخ گو ندارند. این خلأ، امکان مدیریت مستقل 

منابع بدون پاسخ گویی را فراهم می کند.
پیامد اجتماعی و اقتصادی: این وضعیت نشــان می دهد اعتماد عمومی به عدالت 
اقتصادی و توزیع عادلانه منابع به شدت آسیب دیده است، در حالی که بخش اعظم 

جامعه زیر فشار اقتصادی شدید قرار دارد و ارزش پول ملی کاهش یافته است.
۲. نقش راهبردی قوا در ریشه یابی و اصلاح

الف. قوه مجریه
 تعیین سیاست ها و ساختار نظارتی: دولت به  عنوان سهامدار یا ناظر اصلی، مسئول 

تدوین سیاست های شفافیت و حاکمیت شرکتی است.
 انتخاب و انتصاب مدیران: اعمال معیارهای شایستگی، پاسخ گویی و محدودیت در 

پرداخت ها برای مدیران ارشد.
 کنترل منابع و بودجه: نظارت بر مصوبات مالی، ســقف حقوق و نحوه توزیع منابع 

با ابزارهای اجرائی.
راهکار عملیاتی: توقف پرداخت های غیرقانونی، ســامانه شفافیت داخلی، بازنگری 

انتصابات و نهادینه سازی فرهنگ پاسخ گویی و حفاظت از بیت المال.
ب. قوه مقننه

 قانون گذاری و تنظیم مقررات: تصویب قوانین الزام آور شــفافیت مالی و حاکمیت 
شرکتی، حتی برای بخش خصوصی و خصولتی؛ تعیین سقف های قانونی و انتشار 

عمومی فیش حقوقی.
 نظارت پارلمانی: احضار مدیران و ســهامداران عمده، اعمال فشار ساختاری برای 

اصلاح فرایندهای پرداخت و مدیریت منابع.
ج. قوه قضائیه

 پیگرد قانونی تخلفات: رســیدگی به سوءاســتفاده از منابع، پرداخت های خارج از 
قانون و نقض حقوق سهامداران؛ صدور احکام بازدارنده و نمونه.

 حمایت از حقوق عمومی و ســهامداران خرد: امکان شــکایت و پیگیری، تضمین 
بازگشت منابع تصرف شده به شرکت یا بیت المال.

ابزارهای سه قوه به صورت مکمل می تواند مسیر فساد را محدود، فرهنگ پاسخ گویی 
را نهادینه و اعتماد عمومی را بازسازی کند.

۳. راهکارهای عملیاتی
کوتاه مدت (۳–۶ ماه) :  حسابرسی مستقل و فوری بر همه آیتم های حقوق و مزایا.
 توقف پرداخت های غیرقانونی و انتشار شفاف اقدامات اصلاحی.  احضار مدیران 

و سهامداران عمده برای پاسخ گویی به افکار عمومی.
میان مــدت (۶–۱۲ ماه):  بازنگری نظام پرداخت و تدوین آیین نامه حقوق و مزایا با 
سقف قانونی شــفاف.  راه اندازی کمیته های نظارت داخلی با گزارش مستقیم به 

سهامداران و مجلس.  الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد و شفافیت مالی.
بلندمدت (۱۲–۲۴ ماه):  فرهنگ سازی سازمانی مبتنی بر حفظ بیت المال و عدالت 
اقتصادی.  نهادینه کردن پاســخ گویی و ســازوکارهای بازدارنده قضائی.  تضمین 

شفافیت دائمی و بازخورد مردمی به عملکرد مدیران و سهامداران.
۴. پیام راهبردی

این ماجرا فراتر از یک پرونده حقوقی یا مدیریتی فردی است؛ نمادی از ضعف ساختار، 
خلأ نظــارت و تهدید اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصــادی. راه حل آن نه تنها در 
اصلاح ساختار شرکت ها، بلکه در ایجاد شفافیت، پاسخ گویی فعال و پیگرد قانونی 
از طریق هر سه قوه خلاصه می شود. مسئولان کشور، مدیران اقتصادی، سهامداران 
عمده و نهادهای نظارتی، هر کدام به سهم خود مسئول اند تا اعتماد عمومی بازسازی 

و مسیر توزیع عادلانه منابع ملی تقویت شود.

زنان «جنت» خسته، بی سرمایه و بدهکار

یادداشت یادداشت

جامعهجامعه

درست چند روز قبل از آتش سوزی، حجم بزرگی از 
جنس امانــی گرفته بود: «حدود یک میلیارد تومان 
جنس امانی داشتم. به من اعتماد داشتند، چون ۲۷ 
سال خوش حساب بودم. تمام این سرمایه در آتش 
سوخت و از بین رفت. زندگی ام به طور کامل نابود شد». فاطمه 
فقط از اجناس نمی گوید، از وسایل کوچک شخصی هم حرف 
می زند، از چیزهایی که برایش خاطره بود و حالا دیگر نیســت: 
«حتی وســایل شــخصی ام، مثل یک رادیــوی قدیمی که برای 
شــنیدن اذان آورده بودم، از بین رفــت. هیچ  چیز باقی نماند». 
بعد از حادثه، او هم مثل بقیه به  دنبال پیگیری رفته اســت؛ به 
شهرداری، به بخش ساماندهی، به جلسات مختلف. اما همین 
رفت وآمدها به نقطه فروپاشــی جسمی اش منجر شده است: 
«برای پیگیری به شهرداری و بخش ساماندهی مراجعه کردم. 
در یکی از این مراجعات ناگهان حالم بد شــد، بیهوش شده و با 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدم».
 روایت او از وضعیت بیمارستان، پر از تلخی و ناامیدی است: 
«در اورژانس بدون رســیدگی جدی روی تخت خوابانده شدم. 
مدت زیادی گذشت و کسی سراغی از من نگرفت. نه معاینه ای 
انجام شــد و نه توضیحی دادنــد». او می گوید به  دلیل ناتوانی 
مالی، امکان بستری شــدن نداشته و ناچار شــده بیمارستان را 
ترک کند: «به من گفتند برای بســتری باید مبلغ بالایی پرداخت 
شــود. چنین پولی نداشــتم و مجبور شدم بیمارســتان را ترک 
کنم». حالا فاطمه در خانه تنهاست، با پاهایی که توان حرکت 
ندارند: «هر دو پایم لمس شــده اســت. فقط به  صورت چهار 
دست وپا می توانم حرکت کنم. حتی برای رفتن به دستشویی یا 

وضو گرفتن با زحمت زیاد حرکت می کنم». 
او از بیماری هــای متعددش می گوید؛ از مشــکلات قلبی، 
چنــد بــار آنژیوگرافی، خون ریزی شــدید و ضعف جســمی: 
«سال هاســت بیمــاری قلبــی دارم و چند بار آنژیو شــده ام. 
مشــکلات جســمی دیگری هم دارم که باعث ضعف شدید 
شــده اســت». اما درد اصلی فاطمه، فقط جســمی نیست: 
«هیچ کس نیســت که حتی برایم نان تهیه کند یا سری به من 
بزند. کاملا تنهــا مانده ام». خانه اش روبــه روی همان بازاری 
اســت که زندگی اش را از او گرفته است. خسارتی که او دیده، 
بیــش از دو میلیارد تومان اســت. بدهی هایش هم به حدود 
یک میلیارد تومان می رسد؛ حاصل اجناس امانی و تعهدهایی 
که سال ها با اعتبار شخصی مدیریت می کرده است: «همیشه 
حســاب هایم دفتــری و منظم بــود. هفته  به  هفته تســویه 

می کردم و هیچ وقت بدحساب نبودم». 
نوبت به پیگیری ها و وعده ها که می رســد، پاســخ روشنی 
می دهد: «جلسات متعددی برگزار شد. وعده زمین، وعده پول و 
وعده حمایت دادند، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. فقط حرف 
شــنیدیم». صدایش خسته تر شــده و معلوم است که دیگر نه 
جان حرف زدن دارد و نه تابش را. اما فقط حرف آخر او خطاب 
به شهردار تهران است: «از آقای زاکانی می خواهم خود را جای 
من بگذارد. من یک زن حدودا ۶۰ ساله تنها هستم. چگونه باید 
کرایه خانه بدهم یا هزینه زندگی ام را تأمین کنم؟ من گدا نبودم، 
بدبخت نبودم. سال ها کار کردم و با عزت زندگی کردم. امروز به 

این وضعیت افتاده ام. به داد ما برسید».

شهرداری: پیگیریم
۲۸ بهمن جمعی از کســبه بازار جنت مقابل شورای شهر 
جمع شدند و خواســتار حمایت و پرداخت خسارت های خود 
شدند. آنها بر این نکته تأکید داشتند: محلی که به  عنوان محل 
جایگزین برای شــان در نظر گرفته شده اســت، نه آب دارد، نه 
برق. آنهایی که تمام زندگی شان را در آتش سوزی بازار جنت از 
دست داده بودند، شعار می دادند: «گرفتن خسارت حق مسلم 
ماست». یکی از حاضران در تجمع به دیده بان ایران گفته بود: 
«طبق اظهارات مطرح شــده، قرار بود مبلغ یک میلیارد تومان 
از سوی مؤسســه مالی اعتباری علوی وابسته به بنیاد برکت و 
مبلغ یک میلیارد تومان نیز از سوی بانک شهر که زیرمجموعه 
شهرداری تهران اســت، در قالب تسهیلات به هرکدام از کسبه 
بازار جنت اختصاص یابد. بــا  وجود این، تاکنون هیچ یک از این 
موارد به مرحله امضا و اجرا نرسیده و صرفا در حد وعده باقی 
مانده اســت». پس از این تجمع، شــهردار تهران مطلع شد و 
درباره پیگیری های انجام شده توضیحاتی داد؛ توضیحاتی که به 
نظر می رسد چاره ساز این کســبه گرفتار نیست. زاکانی با اشاره 
به پیشــینه این پرونده در دهه ۹۰ اعلام کرده اســت براســاس 
قراردادهای پیمانکاری، مســئولیت مستقیم با پیمانکار است و 
شهرداری فقط بســتر و تحویل فضا را برعهده داشته است. او 
گفته حدود ۴۲ غرفه پیش تر به زنان سرپرست خانوار در مراکز 
کوثر شــهرداری اختصاص یافته و رایگان در اختیارشــان قرار 
گرفته بود و ســایر غرفه ها از طریق پیمانکار اجاره شــده اند. به 
گفته او، شهرداری در حال پیگیری مشکلات مال باختگان است، 
شــامل اختصاص وام، فراهم کردن فضایی جدید تا قبل از عید 
بــرای ادامه فعالیت و احداث جایگاهی پایدار که تا یک ســال 
اجاره از این افراد دریافت نخواهد شــد. به نظر می رسد تمرکز 
شــهرداری عمدتا بــر این غرفه های زنان سرپرســت خانوار در 
مراکز کوثر بوده و زنانی که در آن بخش مستقر نبوده اند، در این 

پیگیری ها کمتر جایگاه دارند.

با دست خالی تنها ماندیم
روایت «معصومه» بی شــباهت به زنان دیگر نیســت؛ زنی 
که ســال ها در همان راهروها و کنار همان ویترین ها، هم مسیر 
فاطمه بوده اســت، زنی که مثل بسیاری دیگر، تمام زندگی اش 
در همــان چنــد متر غرفه خلاصــه می شــد. او می گوید تمام 
دارایــی اش در همان غرفه جا مانده بود؛ همان ویترین کوچک، 
همان قفسه ها، همان سرمایه ای که سال ها برای جمع کردنش 
زحمت کشــیده بود: «تمام زندگی ام همان جا بــود؛ پول، کالا، 
زحمــت چندین ســاله. همه  چیــز در یک شــب از بین رفت». 
معصومــه از روزهایــی می گوید که بعد از حادثــه، نمایندگان 
شــهرداری و مجموعه امور زنان جلساتی برگزار کردند. در این 
جلســات، وعده هایی داده شد؛ از پرداخت کمک های بلاعوض 
گرفته تا اختصاص تســهیلات کم بهــره و فراهم کردن فضای 
موقت بــرای ادامه کار در شــب عید: «به ما گفته شــد کمک 
بلاعــوض دریافت خواهیم کرد، وام کم بهره اختصاص می یابد 
و چهار قســط اول بازپرداخت آن از طــرف مرکز زنان پرداخت 
می شود. همچنین وعده داده شــد که برای ایام نوروز، فضایی 
موقت برای ادامه فعالیت ما فراهم شــود و در نهایت، غرفه ها 

یــا مکان های جایگزین در اختیارمان قرار خواهد گرفت». با این 
حــال، فاصله میان وعده ها و واقعیت، روزبه روز بیشــتر شــده 
است. معصومه توضیح می دهد خودشان پنج نماینده انتخاب 
کرده بودند تا جلســات را دنبال کنند، امــا حتی این پیگیری ها 
نتیجه ای نداشــت: «ما پنج نماینــده انتخاب کردیم و مرتب در 
جلســات شــرکت کردیم. قرار بود زمینی به ما اختصاص داده 
شود، اما در نهایت گفتند دیگر این زمین را نمی دهند. همچنین 
پیشــنهاد شــد بازارچه ای با نام «بازارگل» در اختیــار زنان قرار 
گیرد، اما این هم عملی نشــد. حتی وقتی پیشنهاد شد مبلغی 
به  عنوان کمک اولیه اختصاص یابد، گفتند فعلا موجود نیست. 
حرف های زیاد گفته شد، اما هیچ یک از مشکلات ما حل نشد». 
معصومه تأکیــد می کند ایــن بی نتیجه ماندن وعده ها، فشــار 
روانی و بلاتکلیفی زنان بازار را دوچندان کرده اســت. برای او، 
هم زمانی حادثه با شــب عید، ســخت ترین بخش ماجراست؛ 
زمانــی که باید فصل اوج کار و فروش شــان می بود، اما حالا با 
هیچ چیز مواجه اند. آن هم در شرایطی که بی ثباتی اجتماعی و 
تهدید مداوم جنگ بر سر همه سایه گسترده است: «نه مغازه ای 
داریم، نه ســرمایه ای و نه معلوم است فردا چه می شود. همه  
چیز نامعلوم و بی ثبات اســت». صدای معصومه، صدای زنی 
است که میان وعده های رسمی و واقعیت زندگی روزمره گرفتار 
شــده؛ زنی که هنوز منتظر است حمایت هایی که بارها شنیده، 

روزی به شکل واقعی به زندگی اش برسد.

سرمایه مان فقط کارمان بود
«ســتاره»  جوان تر اســت و 
ســال های کمتــری در بازارچه 
جنــت فعالیت داشــته. با این 
حــال، تمــام ســرمایه و اعتبار 
خــود را در همــان چنــد متر 
غرفه قــرار داده بود: «ما پولدار 
همان  مــا  ســرمایه  نبودیــم. 
کســب وکارمان بــود و اعتبــار 
مــا در بازار شــکل گرفته بود». 
او نیــز مانند دیگــران، اجناس 
امانی داشــت و حــالا با بدهی 
مواجه اســت و نحوه بازسازی 
و شروع دوباره فعالیت، برایش 
نامعلوم و مبهم اســت: «پس 
می پرسند  همه  آتش سوزی،  از 
می خواهــم چــه کنــم؟ امــا 
خــودم هم نمی دانــم چگونه 
باید دوباره شــروع کنم». ستاره 
تأکید می کند بیش از خســارت 
مالی، احســاس ناامنی و نبود 
پشــتوانه اســت که او را آزرده 
می کند: «احساس می کنم هیچ 
پشــتوانه ای نداریم و هر لحظه 
ممکن اســت همه چیز دوباره 

از بین برود».

جدول ۵۲۷۱    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۷۰

حل  سودوکو ۴۲۶۶

سودوکو ساده ۴۲۶۷

سودوکو سخت ۴۲۶۷ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اکنــون ۹- معروف ترین تراژدی یونان- علم اشــکال 
در ریاضــی- نــی باریــک ۱۰- از بیماری هــای فصل 
ســرما- جو دو سر- شگرد ۱۱- سری- سم موجود در 
سیگار ۱۲- چاشــنی غذایی- حزن- از پسران فریدون

۱۳- کامــل و تمــام- متنافر- شایســتگی ۱۴- واحد 
شــمارش اســلحه- یار ژولیت- امپراتور دیوانه روم 
باســتان ۱۵- نمایشــنامه تراژیک ویلیام شکســپیر- 

کشاورزی- تلاش دفاعی بدن در مقابل بیماری 

افقی: 
خودمختــار  شکفته شــده-  مــزه-   -۱ 
۲- حمل کردنــی اســت- فاصله دو نــت همنام 
متوالــی- مفصــل و کامــل ۳-  بــرزن- زهتاب- 
زیان آور ۴- موتور الکتریکی ســاده کــه می تواند 
پروانــه کوچکی را بچرخاند- نمایشــنامه فدریکو 
گارســیا لورکا - ترمز چارپــا ۵- نوعی پارچه نخی 
ظریف- ســاز پدالی ۶- تخم مرغ انگلیسی- شعر 
کوتاه ژاپنی- وهم و گمان ۷- فرش، گســتردنی- 
فتنــه و آشــوب- پوشــش ضربه گیــر تکوانــدو 
۸- گریــزان- شــفاهی- تنگه حیاتــی خاورمیانه 
۹- بهســازی- ایــن زمان- فیلم درام ورزشــی به 
کارگردانــی و بازی بن افلک ۱۰- هر موجود زنده- 
غم و اندوه کسی را کاستن- تعجب زنانه ۱۱- شهر 
بندری گرم در عربســتان- مرگ موش ۱۲- ضربه 
سر در فوتبال- جمع مکسر روح- پول مجارستان 
۱۳- ننــر- بــاور قلبــی- بازرگانــان ۱۴- ســنگی 
زینتی- شاعر ایرانی و ســراینده منظومه سلیمان 
و بلقیس- نیرو ۱۵- ازهم پاشــیدن- عقاب سیاه- 

جزایر دوگانه خلیج فارس 

عمودی: 
۱- علم الابدان- گاری- دوره بت پرســتی پیش 
از اســلام ۲- آبادکننــده- نوشــین- بنــد چرمی 
۳- لطف و مهربانی- کار دشــوار- مأمور تقســیم 
آب ۴- ترشــی بادمجان- بــرادر کمبوجیه- غوزه 
پنبــه ۵- مهم تریــن مرکــز مذهبــی شــیراز- از 
شــرکت های خودروســاز ایتالیایی ۶- حشــره ای 
خونخــوار- ســلطنتی- روایت کننــده ۷- خطی 
در دایره- موســیقی دان عصر ساســانی- کاندیدا 
۸- مخفف فناوری اطلاعات و ارتباطات- زادگاه- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

ادامـه از 
صفحه

۵

دود و بوی ســوختگی 
رفته  جنت  بازارچه  از 
اســت، اما سوزش در 
زندگــی زنانــی مانده 
دارایی شــان  همه  که 
را همان جا گذاشــتند؛ 
پشــت ویترین هــای 
زیــر  ســوخته، 
فروریخته،  سقف های 
جعبه هــای  میــان 
که  زنانی  خاکستر شده. 
درست در آستانه شب 
عید، وقتی حســاب  و 
دخل وخرج شان  کتاب 
را بــا فروش اســفند 
به  یک شبه  می بستند، 
صف «آسیب دیدگان» 
پیوســتند؛ بی سرمایه، 
اغلب  و  بی پشــتوانه 

بی پاسخ

شرق
کی،
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